
 

 دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي

( 129-941ص ص) 9911ه ششم ، بهار و تابستان  سال چهارم ، شمار  

 

 سير مذهبي مَكران از ابتدا تا غلبه مذهب تسنن

  1راضيه شجاع قلعه

 چكيده
هاي اجتماعی، فرهنگی و اليه جنوب شرقی ايران که همواره در زمينهمكران سرزمينی در منتهی

هاي مختلف تحت تأثير نواحی همجوار خود قرار داشت. علاوه بر اين عامل، ی طی سدهمخصوصاً مذهب

هاي مذهبی مختلف در اين ناحيه نيز بر گرايشهاي مذهبی مردمان اين حضور گروههاي جمعيتی و فرقه

ورود  ه.ق با42ديار بسيار مؤثر بود. پيش از ظهور اسلام غلبه با دو آيين بودايی و زرتشتی بود. در سال 

فاتحان مسلمان، اسلام به آنجا راه يافت. اسلام در مكران مسير پرفراز و نشيبی طی نمود. نخست حضور 

گسترده خوارج و سپس داعيان اسماعيليه آنجا را در بر گرفت و از سده پنجم هجري بنا به دلايل متعدد 

اختن سير مذهبی مردم اين يابد. در اين مقاله سعی شده نخست با روشن سحضور اهل تسنن فزونی می

  ناحيه علل و چگونگی گرايشها و تغييرات مذهبی آنان مورد بررسی قرار گيرد.
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 مقدمه:
مكران يكی از نواحی دورافتاده ايران در جنوب سيستان بود که امروزه بخشی از 

شود. موقعيت خاص جغرافيايی مكران در بلوچستان ايران و پاکستان محسوب می

العبور، دوري از مراکز جنوب شرقی ايران؛ وجود بيابانهاي وسيع و کوههاي صعب

اي گسترده از راههاي زمينی و دريايی که حكومتی عراق و شام و همچنين عبور شبكه

براي  نمود، باعث شده بود اين منطقهمناطق غربی ايران را به دره سند و هند متصل می

هاي مذهبی مورد تعقيب از سوي رفت و آمد و پناه گرفتن فراريان سياسی و فرقه

 حكومت همچون خوارج و اسماعيليه جاي مناسبی باشد.

با حمله مسلمانان به شهرهاي جنوبی و شرقی ايران، افرادي که حاضر به اطاعت از 

اي از مردم . مثلاً عدهبردندحاکمان جديد نبودند، به اين ناحيه دور افتاده پناه می

ه.ق و عده زيادي از مردم کرمان در ابتداي ورود مسلمانان در 41اصفهان در سال

ه.ق، رها کردن خانه و اموال خود را به اطاعت از مسلمانان ترجيح دادند و به 43سال

 مردم کابل در (234بلاذري، البلدان، فتوحها و احكامها ، ص) مكران و شهرهاي آنجا گريختند.

-ه.ق غالباً به نواحی جنوب شرقی ايران پناه 111-114ه.ق و مردم ترمذ در سال24سال
بردند. افراد پناهنده، شهرهاي اين ناحيه را پايگاهی براي فعاليتهاي خود بر ضد حكومت 

مُهَلَب با خليفه اموي، شهر بندادند. در روزگار امويان پس از درگيري يزيدقرار می

طبري، مهلب درآمده بود.)( به صورت پايگاهی براي آلشهرهاي بزرگ مكرانيكی از قَنْدابيل )

شاه »ه.ق 233چنانكه در دوره سلجوقيان در سال (324-326، ص2تاريخ الامم و الملوك، ج

حاکم خوارزم که در جنگ با طغرل بيگ سلجوقی شكست خورده بود، به مكران « ملك

 (28،ص 2ج بويل، جی.آ، تاريخ ايران کمريج،)پناه برد. 

از جمله گروههاي شورشی بودند که در نواحی جنوب شرقی ايران قدرت 1خرمدينان

ها و دژهايی ساخته بودند؛ در ماجراي سرکوبی طوايف و نفوذ داشتند و براي خود قلعه

                                                 
ه.ق در زمان خلافت مهدي بود. 164مدينان در تاريخ ياد شده در حوادث سالنخستين باري که از خر.1

« آنان گفتند ابومسلم زنده است ما ملك بستانيم و بدو باز دهيم...»الملك در اين باره آورده: نظام

ه.ق خروج 183و184پس از سرکوبی آنان بار ديگر در زمان هارون بين سالهاي( 328)سياست نامه،ص

(در دوره خلافت مأمون با ظهور بابك در آذربايجان قيام بزرگ و 381ري، اخبارالطوال، صکردند.)دينو

ه.ق ادامه داشت و سرانجام به دست افشين سردار 443سال يعنی تا سال 41دار آنان شروع شد و دامنه

اعتقادات  معتصم سرکوب شد. با اين حال بازماندگان آنان تا سالها بعد در گوشه و کنار ايران باقی و به
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(، از دو فرقه ه.ق344-338علی در زمان عضدالدوله)متمرد کوچ و بلوچ توسط عابدبن

شده که راههاي دريا و خشكی اين ناحيه را ناامن کرده  خُرَميِه و جاشَكيِه ياد

هاي ه.ق تعدادي از دژها و قلعه362در سال (321، ص6مسكويه، تجارب الامم، جابوعلی)بودند

به دست مسلمانان  مهمترين مرکز تجارت دريايی مكران(کوهستانی آنها در نزديكی بندر تيز)

هاي جمعيتهاي سري اسماعيليه و يا ساير دسته اي از پيروان آنان بهافتاد. احتمالًا عده

؛ صديقی، جنبشهاي دينی ايرانی در 341، ص1اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستين،ج.)شيعيان پيوستند

رفت و آمدها، تهاجمات و سكونت اين افراد و گروههاي جمعيتی با  (464قرن دوم سوم، ص 

بر گرايشهاي مذهبی مردم اين  مذاهب و عقايد خاص خود علاوه بر ترکيب جمعيتی

 گذاشت.ناحيه تأثير می

 

 دين و مذهب مردم مكران پيش از اسلام

 .بودايي وزرتشتي1
بيشتر مردم مكران در روزگاران پيش از اسلام، بودايی و زرتشتی بودند. دين بودايی 

ار، افش. )به مكران راه يافت 1 )سلسله موريا(از هند در دوره تسلط پادشاهان هندي سند

پادشاهان اين سلسله در ترويج آيين بودايی در شرق ايران  (82بلوچستان و تمدن ديرينه آن، ص

يكی از ولايات بزرگ مكران مرکز تجمع بودائيان محسوب « بُدهه»نقش مهمی داشتند. 

نفيسی، تاريخ خاندان طاهري، )شد و احتمالاً اين ولايت نام خود را نيز از آنان گرفته بود. می

در کنار دين بودايی آيين زرتشت که دين رسمی ايران پيش از اسلام بود، در  (322ص

رسد به نظر می (162اصطخري، مسالك الممالك، ص.)ميان مردم ناحيه مكران رواج داشت

کردند گروههاي مهاجري که از نقاط مختلف ايران به مكران و نواحی شرق آنجا کوچ می

دند نيز در گسترش آيين زرتشتی در ميان مردم مكران شيا به اجبار به آن سو رانده می

                                                                                                                   
؛ طبري، تاريخ الامم و 216-214خود پايبند بودند. براي اطلاع بيشتر ر.ك دينوري، اخبارالطوال،ص

 .368-328نامه، صالملك، سياست؛ نظام432-442، ص4الملوك، ج
. منطقه مكران پس از مرگ اسكندر به سبب ضعف و اختلاف جانشينان وي به تصرف دولت هند 1

گوپتا پادشاه ق.م، به سبب عدم توانايی مقابله با چاندرا312کوس نيكاتر، در سال درآمد. جانشين او سلو

موريايی هند، گدروزيا و مناطق شرقی هندوکش را به ازاي دريافت پانصد فيل به وي واگذار کرد و از آن 

 بود.پس يونانيان در منطقه گدروزيا دخالتی نداشتند و اداره آنجا در دست شاهان هندي باقی مانده 

 .4412، ص 3، پيرنيا، ايران باستان، ج312مشكور، ايران در عهد باستان، ص
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تأثير داشتند. از آن جمله ايرانيانی که با نخستين حملات مسلمانان به نواحی داخلی 

ايران، حاضر به پذيرش اسلام و اطاعت از واليان جديد نبودند به مكران و اطراف آنجا 

اي از در آغاز فتوح نيز با اينكه عده (234ذري، البلدان فتوحها و احكامها، ص. )بلابردندپناه می

زرتشتيان در بعضی نواحی با قبول جزيه و خراج در شمار اهل ذمه درآمده بودند، اما 

فشار، تحقير و آزار فاتحان تا مدتها همچنان بر اين افراد ادامه داشت و به سبب همين 

مكران پناهنده  اي از زرتشتيان و مجوس فارس و خراسان به سيستان وفشارها عده

وجود بناهاي باستانی  (261، ص1؛ اشپولر، همان، ج344زرين کوب، تاريخ ايران بعد از اسلام،.)شدند

مربوط به زرتشتيان مثل تپه مهرگان در دِزَك)شهري در مكران( که در روزهاي خاصی 

 کردند، نشان از حضور همين گروه زرتشتی دربراي اهورامزدا بر روي آن آتش روشن می

 (41شناسی و تاريخ بلوچستان، صسيدسجادي، باستاناين ناحيه دارد. )

 

 .پس از ورود اسلام2
با ورود فاتحان مسلمان، دين اسلام به اين ناحيه راه يافت. زُطها که بخشی از اقوام 

ساکن در مكران پيش از کوچها و بلوچها بودند، در همان ابتداي ورود اسلام اکثراً 

نواحی بصره و واسط کوچيدند و برخی هم در ساير نقاط ايران مسلمان شدند و به 

پراکنده شدند. بايد گفت اسلام در همان قرون اوليه در ميان مردم اين ناحيه همچون 

بسياري از نواحی ديگر، سطحی و به دور از عمل بود. مقدسی که در قرن چهارم از آنجا 

جامع شان در ميان بازار است. مسجد »ديدن کرده درباره مردم پنجگور آورده است: 

مقدسی، احسن التقاسيم فی معرفه ) «مردمی گنگ دارد که از اسلام جز نامی بيش ندارند.

ه.ق پس از 361-361اشپولر اسلام آوردن کوچ و بلوچ را اجباري و در سال (361الاقاليم، ص

كران را آنان توسط عضدالدوله ديلمی دانسته و اسلام آوردن اجباري مردم م سرکوبی

رسد اين گفته اشپولر متوجه نظر می به( 148، ص1اشپولر، همان، جداند.)اي نادر میمسأله

سرکوبی اين دو قوم و گسترش سلطه حكومت بويهيان در اين ناحيه است نه تغيير دين 

تر ه.ق از سوي فاتحان مسلمان و به طور گسترده42و مذهب آنان؛ زيرا اسلام در سال 

اموي به اين ناحيه راه يافته بود. از سوي ديگر حضور حكومتهاي مسلمانی در دوره دوره 

چون طاهريان و صفاريان در اين ناحيه قطعاً بر اسلام آوردن آنان تأثيرگذار بوده است. 

توان گفت در ابتداي ورود درباره گرايشهاي مذهبی و سير اسلام آوردن مردم مكران می

ج در گرايش مردم به آراء و عقايد آنان و به دنبال اسلام حضور گسترده گروههاي خوار

آن پذيرش اسلام تأثير فراوان داشت. از قرن سوم هجري به بعد گروههاي متمايل به 
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عقايد شيعه اسماعيليه نيز در اين ناحيه رشد يافتند. در کنار پيروان اين دو گروه، 

ورود اسلام پيروان  زيستند که در سالهاي نخستيناقليتهايی از اهل تسنن نيز می

چندانی نداشتند اما به تدريج در طی سالهاي بعد از سده چهارم هجري با سرکوبی و کم 

 شدن قدرت خوارج و اسماعيليه، قدرت مذهبی غالب منطقه گشتند.

 

 . خوارج در مكران1-2
نام خوارج از ماده خَرَجَ به معنی خروج کردن گرفته شده که بر اساس تعريف خود 

به معنی خروج عليه ظلم و کفر است و به تعريف شهرستانی شامل تمامی خوارج، 

افرادي است که برضد امام مورد اتفاق زمانشان خروج کند. خوارج در ابتدا به آن دسته 

ه.ق از 34شد که پس از جنگ صفين و مسئله حكميت در سال از مسلمانان گفته می

، 1شهرستانی، الملل و النحل،ج.)گ دادندلشكرحضرت علی )ع( خارج شدند و به وي اعلان جن

ناپذيري خوارج و عقايد افراطی آنان سبب شد تا نتوانند در سرسختی و سازش (112ص

کنار ديگر مسلمانان زندگی کنند. آنان همواره با مردم و حكومتها در حال جنگ و ستيز 

ند. نخستين شدند به مناطق دوردست پناه بربودند و در اين جنگ و گريزها مجبور می

اطلاعات از حضور خوارج در مكران مربوط به دوره امويان است. آنان پس از هر شكست 

از نيروهاي حكومتی به سمت مرزهاي شرقی و جنوب شرقی ايران از کرمان تا هرات و 

شدند و اين نواحی براي آنان به شكل يك پناهگاه بود. بايد گفت عواملی هند رانده می

اين نواحی از مراکز حكومتی عراق و شام، موقعيت خاص جغرافيايی،  همچون فاصله زياد

استقلال نسبی و اطاعت ظاهري حاکمان از حكومت مرکزي، نزديكی به عمان و احتمالاً 

هاي اول هجري، زمينه مساعدي براي فعاليت آشفتگی اوضاع داخلی ايران در سده

آورد. ظاهراً در اين هم میخوارج در نقاط مختلف ايران بخصوص در اين ناحيه فرا

پيوستند و گاه و بيگاه بر عمال و دست هاي محلی ناراضی نيز به خوارج میمناطق گروه

 آوردند.نشاندگان خلفا خروج کرده و براي دستگاه خلافت دردسر فراوان به وجود می

شد از نظر فرهنگی بيش از همجواري مكران در مرزهاي جنوبی سيستان سبب می

گيري توان گفت از همان ابتداي شكليات از آنجا تأثير پذيرد به اين ترتيب میديگر ولا

جنبشهاي گسترده خوارج در سيستان، اين منطقه نيز عرصه تاخت و تاز اين گروهها 

شد. علاوه بر اين، وجود ارتباط دريايی مكران با عمان به عنوان يكی از پايگاههاي مهم 

عقايد آنان به ويژه در مناطق ساحلی بسيار تأثيرگذار  جنبش خوارج  بر گرايش مردم به
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يكی از شهرهاي معروف و آباد اين ناحيه قُصدار  (68جلالی مقدم، تنها بازماندگان خوارج، ص.)بود

 (882حبيبی، عبدالحی، تاريخ افغانستان، ص.)شدبود که از مراکز جنبش خوارج محسوب می

در مجاورت کرمان در ساحل »آورده است:  مسعودي درباره حضور خوارج در اين ناحيه

مسعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر، )« دريا، ديار مكران است که سرزمين خوارج شراه است

ادريسی در قرن ششم هجري شهر راسْك و ماسِكان را از مراکز تجمع خوارج  (83، ص1ج

هاي مختلف خوارج فرقه (144، ص1ادريسی، نزهه المشتاق فی اختراق الافاق، جدانسته است.)

 همچون اَزارقَِه، خَلَفِيه، حَمْزِيه، اَباضِيه و... در شهرهاي ناحيه مكران ساکن بودند. 

 

 . اَزارِقه 1-1-2
بودند که نواحی  قيسبنقرَزْاَبنِعِنافِابوراشدترين گروه خوارج و پيروان ازارقه افراطی

ه.ق( جولانگاه خود ساخته 62- 48جنوب و جنوب شرقی ايران را مدت پانزده سال)

ازرق نه تنها مخالفان خود را بننافع (28بغدادي، تاريخ مذاهب اسلامی)الفرق بين الفرق(، ص)بودند. 

شمرد. او دانست، بلكه قتل زنان و کودکان آنان را نيز مباح میکافر و مستحق مرگ می

کردند، کرده و هجرت نمی خوارج غيرفعال)قَعَدَه( را که از جنگ با مشرکان خودداري

در زمان انتقال  (144-141، ص1شهرستانی، الملل و النحل، ج(.)کرد)مخالفت با تقيهتكفير می

خلافت از سفيانيها به آل مروان و بالا گرفتن کار آل زبير، چندين جنگ ميان ازارقه و 

جنوب  مهلب در گرفت که عده زيادي از ازارقه کشته شدند و بقيه به نواحی شرقی و

آنان همچنين بر  (21-28بغدادي، تاريخ مذاهب اسلامی)الفرق بين الفرق(، ص)شرقی ايران گريختند. 

يوسف فرماندار بصره و کوفه، به فارس، کرمان و مكران مهاجرت بناثر فشارهاي حجاج

طوايف »وزيري نويسنده تاريخ کرمان معتقد است:  (481رائين، دريانوردي ايرانيان، ص.)کردند

شوند، از الدينی و کبول که از بلوچهاي مكران شمرده میعبداللهی، سابقی، زين

اند و در نتيجه هايشان در آنجا سكونت گزيدهاند که با خانوادهبازماندگان همين ازارقه

؛ 34وزيري، تاريخ کرمان، ص« )برخورد با بلوچها، زبان عربی آنان به بلوچی تبديل شده است.

 (38وچستان ، صهمو، جغرافياي بل
 

 . عَجارِدَه و خَلَفيه2-1-2
عَجرد بودند و يكی از بزرگترين گروههاي بنعجارده پيروان شخصی به نام عَبدُالكريم

مانند: ميمونيه، خلفيه، هاي بسياري بود مجموعهشدند که داراي زيرخوارج محسوب می



 991                                                                   سير مذهبي مَكران از ابتدا تا غلبه مذهب تسنن

 
                      مياسلا عرفانتحليلي انتقادیِ ديدگاه های اوشو درباره ماهيت انسان بر اساس مباني 

 

                  991 

 
     

 

 

خوارج مكران بيشتر  (131تا  148شهرستانی، همان، صحمزيه، خازميه، شعيبيه، معلوميه و... )

هاي يكی از شاخه (41جلالی مقدم، تنها بازماندگان خوارج، ص.)هاي آن بودنداز عجارده و شاخه

نام داشت و پيروان وي بيشتر در مناطق « خَلَفيه»مهم اين فرقه به نام مؤسس آن خَلَف 

ك در . اوج قدرت عجارده زمان خروج حمزه آذر1کرمان و مكران تسلط داشتند

 (61بيانی، خانبابا، تاريخ ايران، ص)سيستان، خراسان و مكران بود. 

 

 . حَمزِيّه3-1-2
بودند. حمزه از خوارج عجارده 4آذركپيروان حمزهو  ديگر از عجارده ايحمزيه شاخه

 خلافتدر دوران  . او3)گروه خازميه( بود ولی در بعضی عقايد با آنان اختلاف پيدا کرد

اين ناحيه خراج  مانع از فرستادندر سيستان قيام کرد و ه.ق( 183-141)هارون عباسی

آغاز شد و توانست نواحی مختلفی از  ه.ق148. قيام وي در سال به مرکز خلافت شد

کند. با روي کار آمدن طاهريان ميان آنان و و خراسان را تصرف  ، مكرانستان، کرمانيس

 (61ادي، همان ص.)بغداو وارد شدحمزه درگيريهايی صورت گرفت و ضربات شديدي بر 

تسلط اين فرقه در سيستان و ولايات جنوبی و جنوب شرقی ايران پس از مرگ 

ه.ق( به طور کامل دفع نشد، بلكه آنها تا عهد يعقوب صفاري همچنان در اين 413حمزه)

کردند و با روي کار آمدن وي، قدرت سياسی و نظامی خود را از مناطق تاخت و تاز می

صديقی، جنبشهاي .)زيستند و به عقيده خود باقی بودندادند ولی در اين مناطق میدست د

 (46دينی ايرانی در قرنهاي دوم و سوم، ص

 

 . اَباضيَِه4-1-2
تميمی به اباضيه معروف و از اباضبناين فرقه به نام نخستين پيشواي خود عبدالله

جلالی مقدم، تنها بازماندگان .)آنان است مانده ازهاي خوارج و تنها گروه باقیترين فرقهکهن

                                                 
اين گروه از عجارده با حمزيه در باب  قَدَر)آزادي اراده در افعال اختياري( اختلاف يافتند و به جبر  .1

 .131، ص1)نسبت دادن خير و شر به خدا( معتقد بودند. شهرستانی، همان، ج
اکَرْكَ در بغدادي، تاريخ مذاهب بن؛ حمزه148، ص1در شهرستانی، الملل و النحل، ج اَدْرَكبنحمزه .4

 .  186، ص11کثير، البدايه و النهايه، جسَجستانی در ابناتَْركَبن؛ حمزه28اسلامی)الفرق بين الفرق(، ص

ه خداوند داشت. او حمزه در باب قضا و قدر اعتقاد به آزادي انسان در انجام کارها و عدم دخالت اراد .3

-عقيده نبودند نيز کافر میاطفال مشرکان را جهنمی و تمام مخالفان خود حتی خوارجی را که با او هم
 . 28،بغدادي، همان، ص131-148دانست. شهرستانی، همان، ص
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ين گروه از راه اعزام داعی و مبلغ به شهرها و نواحی مختلف، عقايد خود را ا (8-8خوارج، ص

و به نشر  رفتندبه عمان  در دوره امويان ساي فرقه اباضيهؤاز ر کردند. تعداديتبليغ می

 (64و  28جلالی مقدم ، همان، ص)و ياران بسياري گرد آوردند. هعقايد خود پرداخت

گاهی اين گروه از مرکز اصلی خود)عمان( از راه دريا به نواحی شمالی يعنی مكران و 

حبيبی، .)پرداختندآمدند و در سرزمينهاي شرقی و جنوبی ايران به تبليغ میسند می

ر سند و ه.ق تعدادي از مبلغان اباضی عمان د128در سال( 882عبدالحی، تاريخ افغانستان، ص

ديگر مناطق نزديك اين ناحيه همچون مكران فعاليت تبليغی داشتند. همچنين 

-کردهالايام در سپاه امامان اباضی عمان خدمت میگروههايی از سربازان هندي از قديم
اند و اين خود براي مطالعه سابقه مذهب اباضيه در مناطق شرقی و جنوبی ايران قابل 

رود و به خوارج به شمار می روترين گروهاباضيه ميانه (44ان، صجلالی مقدم، هم.)تأمل است

همو، )توان آنان را نزديكترين گروه خوارج به اهل سنت به شمار آورد. همين سبب می

 (26همان، ص

 

 صُفرِْيه 5-1-2
هاي خوارج را در مكران هاي مورخان و نويسندگان، وجود برخی ديگر از فرقهگفته

بوشَنْگ و ديار مكران، در ساحل  ودي خارجيانی را که در قُهِسْتان،تأييد می کند. مسع

دانسته  1دريا ميان سند و مكران، اقامت داشتند، بيشتر از فرقه صفُريه و حَمريه

 (48، ص4مسعودي، مروج الذهب، ج.)است

 

 اسماعيليه 2-2
ين با روي کار آمدن صفاريان در بخشهاي جنوب شرقی ايران از قدرت خوارج در ا

نواحی کاسته شد. آنان بسياري از خارجيان را سرکوب کرده و به خدمت خود درآوردند. 

ليث با به کار گرفتن آنان در سپاه خود )جيش الشراه( قدرت نظامی خوارج را بنيعقوب

همزمان با کم شدن نفوذ خوارج در  (418يخ سيستان، صتاردر اين مناطق مهار نمود.)

در ميان مردم اين ناحيه پيروان زيادي پيدا کرد. در قرن سوم مكران، مذهب اسماعيليه 

هجري، سليمان تاجر که از سواحل کرمان و مكران عبور کرده، اين ديار را مرکز 

                                                 
ظاهراً منظور مؤلف از گروه دوم همان حمزيه بوده است و در ثبت نام آنها اشتباه نوشتاري صورت  .1

 ته است چرا که در ميان خوارج گروهی به نام حمريه وجود نداشته است. گرف
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الملك به صراحت از نظام (22سليمان تاجر، سلسله التواريخ، سيرافی، ص.)دانسته است 1ملاحده

ز آنجا ا (84 -86الملك، سياست نامه، ص منظا.)شيعه و رافضی بودن مردم آنجا سخن گفته است

که داعيان نقش مهمی در گسترش سياست مذهبی اسماعيليه داشتند بعيد نيست اين 

 مذهب به سبب تبليغات گسترده آنان به مكران و نواحی شرق يعنی سند راه يافته باشد.

شرقی ايران و  هيثم از نخستين داعيانی بود که دعوت اسماعيليه را در نواحی جنوبابن

او در سال  (168لوئيس، برنالد و ديگران، اسماعيليان در تاريخ، ترجمه يعقوب آژند، ص) سند آغاز کرد.

لتان را تصرف وم.ق ه484طی در سال رمَقِعبداللهاز او  ه.ق به سند وارد شد. پس468

يانی بود که ه.ق( از ديگر داع361)م ابويعقوب سجستانی (348هاليستر، تشيع در هند، ص.)کرد

هاي منابع مبنی بر براي تبليغ مذهب فاطميان به نواحی جنوب شرقی آمد، اگر گفته

رفت و آمد داعيان به اين نواحی را صحيح بدانيم، بايد گفت همين تبليغات گسترده 

باعث شد بسياري از اسماعيليان خراسان، سيستان و مكران پشتيبان دعوت فاطمی 

دفتري، تاريخ .)ميان براي خود جاي پايی در نواحی شرق باز کنندشوند و به اين ترتيب فاط

چنانكه مقدسی در اين باره نوشته است:  (418اي،صو عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره

ما ظهور ا (366مقدسی، احسن التقاسيم، ص)« مردمش مذهب اسماعيليه فاطمی دارند.»

شكيلات اين گروه باعث کمرنگ شدن غزنويان و حملات پی در پی سلطان محمود به ت

 حضور آنان در نواحی شرقی شد.

 

 . مذهب تسنن3-2
جماعتی از اهل سنت از همان ابتداي ظهور اسلام در مكران حضور داشتند. اين 

جماعت اندك در طی سالها با قدرت يافتن گروههاي مذهبی مختلف در اين ناحيه، 

ارم و پنجم هجري با گسترش عقايد و همچنان حضور خود را حفظ کردند و از قرن چه

تعداد پيروانشان در آنجا توانستند ترکيب مذهبی منطقه را به سود خود تغيير دهند. به 

رسد گسترش مذهب تسنن در ميان مردم اين ناحيه در نتيجه سرکوبی خوارج نظر می

                                                 
ه( نام خاصی بر خود نگذاشته بودند. آنها نهضت خود را 264 -484اسماعيليان تا پيش از فاطميان) .1

دادند. نويسندگان ناميده بودند. اما معاصران مخالفشان عنوان ملاحده را به آنان می« الدعوه الهاديه»

مذهب و به ويژه وابستگان و حاميان خلافت عباسی با نوشتن کتابها و رسالات جدلی سعی داشتند سنی 

هاي اسماعيليه را يك مذهب الحادي که سعی در نابودي اسلام دارد معرفی کنند. دفتري، افسانه

 . 24و34اي، صهاي فدائيان اسماعيلی، ترجمه فريدون بدرهحشاشين يا اسطوره
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توسط صفاريان و کم شدن قدرت آنان در سيستان و مكران، همچنين سرکوبی شديد 

سماعيليان در سند و حوالی آنجا از سوي غزنويان و در نهايت مهاجرت گسترده ا

بلوچهاي سنی مذهب از کرمان به مكران و مرزهاي جنوبی سيستان بوده باشد. با وجود 

اين احتمالات، شواهد مستندي که بتوان بر اساس آن علت دقيق گرايش مردم به تسنن 

اهل سنت، آنان بيشتر پيرو مذهب حَنَفی  را يافت، در دست نيست. در ميان مذاهب

شود. در شهرهاي اين ناحيه فقيهانی با مذهب ابوحنيفه يافت می»بودند. مقدسی نوشته: 

مالكی و معتزلی در آنجا نيست. حنبليان نيز پايگاهی ندارند. آئينشان پسنديده و 

شفتگی و فتنه آلايش است. خدا ايشان را از غلو و تعصب و آراهشان درست و پاك و بی

 (363همو، ص )«دور داشته است.

 

 جمع بندی و نتيجه:
همجواري با هند و همچنين اداره ايالت مكران براي مدتی از سوي پادشاهان هندي 

سبب نفوذ دين بودايی در ميان مردم اين ناحيه شد. پيش از ساسانيان بيشتر مردم، 

رسد در سالهاي شت بود. به نظر میبودايی بودند و در دوره ساسانيان غلبه با مذهب زرت

نخستين ورود اسلام به ايران، خوارج نقش بسزايی در مسلمان شدن مردم مكران ايفا 

هاي سده سوم پيروان زيادي در اين ناحيه داشتند. البته بايد گفت کردند و تا نيمه

از آمدند، بلكه اين امر خوارج با هدف گسترش و نشر دين اسلام به اين مناطق نمی

آنان که مجبور به گريز به اين نقاط شده بودند، براي تداوم . تبعات حرکتهاي آنان بود

نزديكی اهداف خوارج با . مبارزه ضد حكومتی خود نياز به حاميان جديدي داشتند

کردند، سبب گرايش هاي خاص خود را دنبال میبعضی ايرانيان که البته هريك هدف

و در نتيجه انتشار غيرمستقيم اسلام، البته اسلامی  مردم ناراضی از حكومت به آنان

در اين دوره)سده سوم هجري( با تبليغات  .مبتنی بر آراء و عقايد آنان در اين ناحيه شد

گسترده داعيان اسماعيلی، مردم از يك سو به اين مذهب گرايش يافتند و از سوي ديگر 

اسماعيليان از  ش يافت.با روي کار آمدن دولت صفاري گرايش به اهل سنت افزاي

مذهبی مخالف حكومت بودند که با اهدافی همانند خوارج، يعنی  -گروههاي سياسی

جلب طرفداران بيشتر براي نهضت، به تبليغ مسلك خود در نقاط مختلف ايران از جمله 

پرداختند و در گسترش تشيع اسماعيليه در مكران و سند و هند نقش مهمی اين ناحيه 

توان گفت تا اواخر سده چهارم طرفداران دو مذهب تشيع و ور کلی میبه ط داشتند
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تسنن همزمان و در کنار هم در اين سرزمين حضور داشتند اما در اين زمان با فشارها و 

محدوديتهاي محمود غزنوي بر شيعيان اسماعيلی و مهاجرت گسترده بلوچهاي سنی، 

به عنوان مذهب بيشتر مردم اين  الشعاع قرار داد ومذهب سنت ساير مذاهب را تحت

 سرزمين درآمد.

 
 نمودار سير مذهبي مردم مكران از قبل اسلام تا سده هفتم هجری

 

 

 

 

 
 

 پيش از
 اسلام

بعد از 

 اسلام
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